
نفت جهان بشوم تا زنانه جنگیدنِ مهندسان زن ایرانی را در جنگ 
اقتصادی به غربی ها نشان بدهم. من مصمم که برای حفظ سرمایه ی 
وطنم بجنگم، با علمم، با تخصصم و با تعهدم، من ایــن راه را ادامــه 

می دهم، قسم می خورم.«
توی سالن جای سوزن انداختن نبود. یک آمفی تئاتر پر از مهندس های 
نفت دهه هشتادی. آرام و قرار نداشتند. چندنفری سرشان توی گوشی 
بــود و دنبال معنی اصطلاحی تخصصی می گشتند. دو سه نفر خیره 
در لپ تاپ های بــاز روی زانوهایشان خوابشان بــرده بــود و  بقیه هم 
دسته دسته توی سروکله ی هم می زدند که مدیرعامل آمد چه بپرسیم 

تا فکر نکند ما مهندس کوچولو هستیم.

موسیقی یا سخنرانی
در ردیفی که من نشسته بودم دختری هدفونش را درآورد و موسیقی را تا 
ته بلند کرد. دوستش به شانه اش زد: »صدایش بلند است، مدیرعامل 
آمد، الآن است که حرف بزند« دختر دهانش را کج کرد و یکی از گوشی ها 
را از گوشش درآورد: »فکر کــردی چــه؟ یک ساعت می آید گــزارش کار 
می دهد و می رود، من که حوصله ی سخنرانی ندارم، ولم کن تو را جدت!« 
هرچند تا اینجای کار با لحن بیان خانم مهندس دهه هشتادی موافق 
نبودم اما حرف هایش بیراه هم نبود، حداقل گوش من یکی، پر بود 
از سخنرانی های گــزارش کــاری. اینکه در شش ماه اول سال این قدر 
درصد تورم را پایین آورده اند و شش ماهه ی دوم سال قرار است همه جا 

بهشت شود.
دکتر گلپایگانی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران پشت میکروفون 
ایستاد. دختر موسیقی را بلندتر کــرد. دکتر بسم الله الرحمن الرحیم 
گفت: »فکر کنم نود درصد شما متولدین دهه هشتاد هستید، درست 
است؟ )دانشجویان خندیدند و صداهایی در هم و برهم جواب شد( 
بنابراین می خواهم شمارا به حدود بیست سال قبل از تولدتان یعنی 
سال 13۵۷ ببرم، اصلًا یک مقدار دیگر برگردیم عقب، یعنی صدسال قبل 
از تولدتان، سال 1۲۸۷، به زمانی که قــراردادی بین دارسی و مظفرالدین 
ــاره چاه های نفت ایــران و نحوه  شــاه امضا شد تا به مــدت ۶0 ســال درب

بهره برداری از آن ها برنامه چیده باشند.«
دختر کنجکاو شد و هدفون را از گوش هایش برداشت. مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایــران به جای سخنرانی، روایــت می کرد! من زمانی 
که می بینم دانشجویانمان تاریخ را مطالعه نمی کنند و از نظام مقدس 
جمهوری اسلامی انتقاد می کنند بسیار ناراحت می شوم البته نقد از هر 
نظامی، حکومتی، جامعه ای و حتی خانواده ای یک اصل ثابت شده  است 
و در این بحثی نداریم اما وقتی در رابطه با موضوعی مطالعه نداشته 
باشیم می بینیم که بعد از چهل سال، رهبر معظم انقلاب حرف از نیاز به 

جهاد تبیین را به میان می آورند.
ما نیازمند جهاد تبیین می شویم که مطلع شویم. حالا چرا جهاد تبیین؟ 
چون مطالعه نمی کنیم، چون دشمن از همین روزنــه ی بی اطلاعی ما 
سنگ اندازی می کند. روزانــه در آمریکا سه مسلمان کشته می شوند، 
کدام یک از شما متوجه شــد؟ )دو نفر دست هایشان را بــالا آوردنــد.( 
ــه چندین هــزار مسلمان در میانمار  می بینید؟ خیلی تعداد کم. روزان

آمریکایی ها 
دکل می زدند 
و طلای سیاه 

را از میان 
آن زخم های 

آهنی سینه ی 
وطن بیرون 
می کشیدند. 
انگار که خدا 

ارث آبا و 
اجدادی شان 

را در خاک 
ما به امانت 

گذاشته و حالا 
برای گرفتنش 
آمده اند. انگار 
که خاورمیانه، 

پمپ بنزین غرب 
بود!

ــاده ی  کــه بــه نیابت از آن مــردمــان س
هــم وطــنــشــان آمــده انــد بــا نــفــت، این 
ســرمــایــه ی مــلــی شــان تــجــدیــددیــدار 

کنند!

سرمایه ملی
اتوبوس باتجربه ی لمس سرمایه ی 
ــواز برگشت. انگشت ها  وطــن بــه اهـ
بــوی تند نفت خــام مــی داد و سرها پر 
ــود.  کــنــار دخــتــری ایستادم،  از غـــرور بـ
موهایش از قوانین مرسوم دانشگاه 
ــود: »شما  کــمــی بیشتر بــیــرون زده بـ
مهندسی؟ دکل چطور بود؟« خندید: 
ــــم امـــا  ــوان »مـــهـــنـــدســـی نـــفـــت مــــی خــ
اولین بــار اســت که به اردوی راهیان 
پیشرفت می آیم. هیچ وقت مطمئن 
نــبــودم کــه می توانم بــه درد زخم های 
وطن بخورم. اصلًا وطن مفهومش را 
برایم ازدســت داده بود و می خواستم 
تغییر رشته هم بدهم اما امروز وقتی 
دیـــدم مــهــنــدســان ایــرانــی چــطــور دور 
دکل مردانه می جنگند با خــودم عهد 
بستم کــه مــهــنــدس تــریــن مهندس 

دکل استقلالدکل استقلال
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